
آموزه های   مادر   ریتاشا
دین   عشق



دین

کلمه دین که در آموزه های مادر ریتاشا استفاده شده است,

درک شده که

معنای حقیقی دارد.

دین-فرآیند و تمریناتی است که بوسیله ی آن فرد میتواند به

خداوند برگردد.
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دین   عشق

در ســال ۲۰۰۱ گروهــی کــه بــه دنبــال کســب علــم و دانــش بودنــد بــرای 
پرســش از مــن گــرد هــم آمدنــد کــه مــن میتوانســتم جوابشــان رادر 
یتاشــا فرشــته بنــگال بدهــم. مــورد دیــن عشــق- آمــوزه هــای مــادر ر

ید خدا با آن ها ملاقات کردم. و من راجاک خان پیرو و مر
آنها گفتند: با ما از آموزه های استاد سخن بگو.

ــد.  ــی بودن ــن فراوان ــان آموخت ــا ســوالات بســیاری داشــتند و خواه آنه
و تمــام پاســخ هــای مــن بــه آنهــا دقیقــا تمــام کلمــات و ســخنان اســتاد 

بــود.
ــل  ــد کام ــی توان ــته شــده  نم ــا نوش ــه اینج ــزی ک ــه چی ــد ک ــا بدانی ام

باشــد. درســت مثــل عطــر و رایحــه ی آن و نــه خــود گل.
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وتــا پاســی از شــب انهــا ماندنــد. و بــرای شــب هــا و روزهــای بیشــتر. 
ینــدگان حقیقــت همیشــه خــوش آمدنــد آن  همانطــور کــه همــه ی جو

هــا هــم خــوش آمدنــد.
امــا طولــی نکشــید کــه آن هایــی کــه آنجــا گــرد هــم آمــده بودنــد شــروع 
ــر آنچــه از اســتاد نشــنیده  ــد و جروبحــث ب ــن هــم کردن ــت بی ــه غیب ب

بودنــد.
ــدی  ــن جدی ــه مــن گفتــه شــده اســتاد ســخنران دی ی��ک مــرد گفــت: “ب

ــن عشــق ص��دا میزنن��د.”  اســت کــه مــردم آن را دی
بعــد از شــنیدن ایــن حــرف همــه ی آن هــا متعجــب زده و شــروع بــه 

زمزمــه کــردن بیــن یکدیگــر کردنــد.
و حــال در بیــن آن هــا مــردی کــه خیلــی محتــرم, دانــا و فاضــل بــه 
مســائل و دروس معنــوی بــود ایســتاد و جلــو آمــد. جمعیــت بــا دیــدن او 

ــد. ی ــا او ســخن بگو ســاکت شــدند ت
آن مــرد بــه او و خطــاب بــه همگــی آن جمــع گفت:بــرادر هیــچ وقــت 
ــد  ــی دارن ــش و آگاه ــه دان ــی ک ــوده اســت. آن های ــد ی نب ــن جدی دی
ــدارد و ابدیســت. حقیقــت همیشــه  ــان ن ــت زم ــد کــه معنوی میدانن

ــود.“ ــوده و خواهــد ب ب
ش��خصا خ��ودم از اســتاد شــنیدم و خــودم را جــزو دنبالــه رو هــای 
یــد  اسـت�اد ب�ـه حس�ـاب م�ـی آورم کـه� چی��زی کــه استــاد از آن ســخن میگو
ــد اســت.  ــدون دســتکاری نشــده خداون ــی و ب ــص حقیق حقیقــت خال

ایــن دیــن حقیقــی اســت  نــه دیــن جدیــد!"
مــرد پیــری پرســید: " اسـت�اد گفتــه اســت مــا در عصــری زندگــی میکنیــم 

کــه چیــزی کــه شکســته کامــل خواهــد شــد."
ما از این چه میفهمیم؟

یــم. کلماتــی کــه از دهــان مــن  و مــردم رو بــه مــن کردنــد تــا ســخن بگو
بیــرون م��ی امدن��د از زب��ان اس��تاد بودنــد کلماتــی کــه مــی دانســتم از آن 

خداوندســت. 
و از لحظـه� ای گفت��م کـه� ب��ه پایی��ن بنـد�ر رفتی��م و اس��تاد در کنــار رودخانه 

بــر قایقــی ســوار بــود او ســخن گفت:
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"حال زمان جدیدی آمده است
روشنایی بر تاریکی آورده میشود

مسیر هموار شده
 و دین مجزا نمیشود.

از آنجایی که یک خداوند با نام های نامحدود است
 بنابراین یک دین است

و آن دین
 دین  عشق است."

 و مــردی کــه کنــار رودخانــه ایســتاده بــود صــدا زد: "مــادر مقــدس !
ییــد کــه فقــط یــک دیــن وجــود دارد در حالیکــه مــا  چطــور میتوانیــد بگو

چندیــن دیــن را میبینیــم؟"
استاد در پاسخ گفت:

"دین های متفاوت مثل کندن چاه هستند
 اگر برای کندن به دنبال آب در جای سنگی باشید نیاز به وسیله

مخصوص به آن دارید.
 و اگر برای کندن در جای شنی شما نیاز به وسیله ی خاص دیگری

دارید.
 پس اگر به سطح نگاه کنید متفاوت است اما هدف هر دو چاه

یکیست.
آب.

و زمانی که به آب رسید ،
آب است.
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همینطور هم برای دین،
 که مطابق با

 زبان متفاوت،
فرهنگ متفاوت و سنت متفاوت داده شده است.

 در سطح
 تفاوت هایی وجود خواهد داشت

 اما هدف همه ادیان
یکی است
 خداوند

و زمانی که به خداوند رسید ،
خداوند است”

 و دو بــرادر آنجــا بودنــد کــه بعــد از گــوش دادن، تــا دیــر وقــت آن شــب
 بــا هــم ســخن گفتنــد. و مــن بــا آنهــا بــودم. بــرادر بزرگتــر گفــت: همــه
 چیــز الان شــفاف شــد. مــا هماننــد کســی بودیــم کــه بــه دنبــال لبــاس،
ــی را ــم. نشــانه هــای بیرون ــاس را فرامــوش کــرده بودی ــرد درون لب ــا ف  ام
ــای ــر، ســنت ه ــای ســرزمینهای دیگ ــن زبانه ــای دی ــم، ســمبل ه  میدی
 شــان و فرهنــگ هــای شــان، فکــر میکردیــم کــه بــه دنبــال حقیقتــی
ــم: “امــا فقــط ــدی متفــاوت هســتیم. مــن گفت  متفــاوت و حتــی خداون
 یــک خداونــد اســت”. و بــرادر دیگــر گفــت:” و یــک حقیقــت” و هــر

ــد. دو موافــق بودن
 در ابتــدای روز بعــد، کــه هــوا تــازه و خنــک بود و کل دنیا می درخشــید،
ــه ــی ک ــم، مردجوان ــع شــده بودی ــم جم ــه دور ه ــور ک ــان ط ــاره هم  دوب
 دانشــجوی دانشــگاه محلــی آن منطقــه بــود جلــو آمــد تــا صدایــش
 شــنیده شــود. “ رهبــران ادیــان همیشــه گفتــه انــد کــه مــا بایــد هــر آنچــه
 کــه داریــم رو بــه خداونــد ببخشــیم. امــا می‌توانیــم ببینیــم کــه، ایــن آنهــا
یافــت  هســتند و نــه خداوند،کــه دستانشــان را دراز مــی کننــد بــرای در
ینــد  بایــد ببخشــیم! آیــا اســتاد هــم  بــه روی چیزهایــی کــه بــه مــا میگو
  همچنیــن از مــا میخواهــد تــا ببخشــیم هــر آنچــه را کــه داریــم تــا  بــه

دیــن عشــق  عمــل کنیــم؟
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 و در پاسخ به این سوال رایج، من جواب استاد را به آنها دادم،

“تو مالک چه چیزی هستی؟”
مطمئنا همه چیز متعلق به خداوند است.

 ما ممکنه است موقتاً
 از آنها تا زمانی که در این دنیا هستیم، استفاده کنیم.

 چیزی که مهمه است اینست که
 مهم نیست چقدر کم یا زیاد داریم

 مهم اینست که چگونه از آنها استفاده می کنیم.”
 

برای تجملاتی از قبیل
دارایی و توانمندی ، زیبایی، اسم و شهرت

 در خودشان نه خوب و نه بد هستند
 چاقو در دستان جراح،

  می تواند زندگی شما را نجات دهد
چاقو در دستان یک قاتل،

 می تواند زندگی شما را بگیرد.
بنابراین این چیزها نیست که

 خوب یا بد باشند
 بلکه نحوه استفاده ازشان آنها را خوب یا بد، می سازد.

 پس برای داشتن یک زندگی کامل
 اینطور نیست که از همه چیز دست بکشید

 بلکه از هر چیزی
  در راه خدمت به نیکی استفاده کنید

در راه خدمت به خداوند”
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 ســپس وکیلــی، کــه مهــارت در مباحثــه و علــم قوانیــن داشــت از مــن
ــتند( در ــد داش ــن تاکی ــودن دی ــد ب ــه جدی ــد )ب ــن جدی ــن دی ــید: ای  پرس
ــان بایــد ــی کــه همــه ادی ــد، قوانیــن و مقررات ی ــون چــه مــی گو  مــورد قان

ــد و خــوب باشــد؟” ــد حکومــت کن ــا انســان بتوان داشــته باشــند ت
 “مــا در حــال حاضــر خیلــی قوانیــن داریــم”، دوســتش بــه همــراه بقیــه
یــن تاییــدش کــردن. و دوســت آن مــرد ادامــه داد: “بلــه، و هــر دیــن  حاضر
جدیــدی، هــر پیامبــر جدیــدی، یــه بــاری را بــر روی مــا اضافــه کــرده!”
ــون، عشــق اســت کــه ــون داده و آن قان ــک قان ــا ی ــم: اســتاد تنه  مــن گفت

ــوزش داده اســت، آم

 “تمام قوانین به عشق هدایت می شوند و
 عشق

 تمام قوانین را تکمیل می کند.”

“در دانش
  برای خدا عشق داشته باش

برای تمامی مخلوقات خدا،
 برای یکدیگر
 و برای خود.

 پس عشق بورزید،
به وسیله هیچ کلمه و عمل کردی

  باعث هیچ دردو رنجی بی دلیل نشوید.”
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 ســپس تاجــری ثروتمنــد کــه از کشــوری دور ســفر کــرده بــود، آمــد. “بــا
 وجــود ایــن کــه موفقیــت هــا بدســت آوردم، امــا هنــوز ذهنــم درگیــر و
 قلبــم احســاس ســنگینی می‌کنــد چــون صلــح و آرامشــی پیــدا نکــردم. و
 زمــان زیــادی را صــرف تحقیــق و بررســی مــکان و مردمــی کــردم تــا بــه

مــن صلــح و آرامــش بدهنــد، امــا همــه بــی فایــده بــود.
 راجــاک گفــت کــه مــن هــم همیــن ســوال را از اســتاد کــردم، درســت
ــودم امــا نفــرت، ســختی و ــح ب ــال صل ــه دنب ــو، مــن هــم فقــط ب ــل ت  مث
 مشــقت، همــه در اطــراف مــن بودنــد و هیــچ صلحــی را نتوانســته بــودم
 پیــدا کنــم. و مــن پــر از خشــم بــودم و شــنیدن ســخنان مــن تنــد بــود و

دشــمنان زیــادی پیــدا کــردم.
 و همانطــور کــه تــو از مــن پرســیدی مــن نیــز از اســتاد پرســیدم،گفتم:
بــه ســفر بــه کشــور دیگــری بــروم، بــه دور از دشــمنان، بــه مــکان  بگذار

جدیــد، در بیــن مردمانــی متفــاوت، جایــی کــه صلــح را پیــدا کنــم.”
و استاد در پاسخ گفت:

 چرا با عمل بیرونی
به دنبال صلح و آرامش درونی خود هستی؟

 نه در جستجوی مکانی دیگر،
و نه در جستجوی مردمی دیگر نباش،

  بلکه در عوض به دنبال
علم و دانش معنوی باش
  که به وسیله آن، فرد

خود را خواهد شناخت.”
 و با شناخت خود
می توان خود را
 از درد، خشم،

 اضطراب، نفرت و ترس  رهاکند.
 جایی هست که بروی و خود را با خود نبری؟”
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و این چیزی است که استاد آموزش داد و من آموختم. آموختم که،

اینکه دیگران چه می‌گویند و چه کار می کنند
 به دست آوردن یا از دست دادن

 در زندگی می‌آید
 باعث درد،خشم و ترس تو می شود.

 اینکه تو چه فکری می کنی نسبت به، آنها چه می کنند و یا چه
می گویند

 باعث درد و خشم و ترس تو می شود.”
همانطور که فکر می کنی، پس همان هستی

 احساسات، از افکار تو بر می آیند
  و مطمئناً بر این اساس احساسات هست، که تو عمل خواهی کرد

و از عمل، عکس العمل هایی به تو بر خواهد گشت
  به وسیله افکارت، زندگیت را بساز

 افکارت را تغییر بده
و زندگیت را تغییر خواهی داد“

 و اگرچــه بســیار ســخن گفتــم و بــا آنهــا در میــان گذاشــتم، هنــوز مــردم
 بــه مــن اصــرار مــی ورزیدنــد تــا از اســتاد بیشــتر بشــنوند، آنهــا گرســنه

شــنیدن از او بودنــد.
 و من از زمانی دیگر ســخن گفتم. در دشــتی از خاک و آفتاب ســوزان.
 هــزاران نفــری کــه آمــده بودنــد تــا بــه اســتاد گــوش فــرا دهنــد، و یکــی از
یــد تــا بپرســد: “ بــرای ایــن کــه یــک فــرد  آنهــا کــه بــه دنبــال اســتاد دو

کامــل باشــد، بایــد چــه کار کنــد؟
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و استاد رو به آن مرد کرد و در پاسخ گفت:

خوشحال باش که همانا تو کامل هستی!
  شما از میلیونها خورشید، خیره کننده ترین

اما الان، در وهم
همانند خورشیدی هستید

 که به وسیله ابری پوشیده شده است
و جایگاه حقیقی کمال خود را تجربه نمی کنید.

   توسط تمرین دین عمل پاکسازی صورت میگیرد که
 ابر نادانی را

پاک و کنار می زند
 و با آن، وهم شما را.”

 
رو به مردم، او گفت:

 “ تمام تمرينات معنوی،
همانند عمل پاک سازی و کنار زدن می مانند

همانطور که شما عالی و کامل هستین
فقط توسط وهم است که پوشیده شده اید.”

ینــی؟ مــا بایــد چــه کار کنیــم؟ مــا راه و روش   دیگــری پرســید: “ چــه تمر
 هــای زیــادی را مــی دانیــم. مــا در حــال حاضــر در مــورد نیایــش، مراقبه،

عبــادت، غیــره و بیشــتر، مــی دانیم.
ــد گفــت: بلــه مــا مــی دانیــم امــا هرگــز انجــام  دوســت آن مــرد خندی

ــم .” نمیدی
  مــرد اول بــا تاییــد گفــت: بــرای اینکــه بــرای مــا ســخت هســتند. “امــا
 یــک تمریــن هســت کــه گفتــه مــی شــود بــرای رهایــی آســان تریــن راه

اســت، ســاده تریــن راه بازگشــت دوبــاره بــه خــدا.”
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 و او از اســتاد درخواســت کــرد کــه “بــا مــا در مــورد نــام مقــدس خــدا
ییــد.”  ســخن بگو

و استاد سخن گفت تا همه درک کنند و توضیح داد،

“خداوند و اسمش تفاوتی با هم ندارد
در جهانی که ما میدانیم شئ و اسم آن شئ با هم متفاوت است

فقط با گفتن کلمه آب ما نمی توانیم سیراب شویم.
اما نام خداوند و خدا از برای این دنیایی که ما میشناسیم نیستند،

 بلکه از معنویت است.
در نام مقدس خداوند است که

خداوند و اسمش
 یکسان و یکی است،

 که ما وارد لحظه حضور خدا در همان لحظه می‌شویم
و با حضور خداوندست که ما پاک می‌شویم

 و همانطور، تمام گردو غبار های جهل و
هر آنچیزی که برای قلب، مشکل است

شسته می‌شود
و خود معنوی حقیقی، آشکار میشود“

 و دوســت پرســید: “ امــا کدامیــک از نــام خداونــد؟ بنابــر چیــزی کــه
ــا بیشــمار ــد وجــود دارد ام ــک خداون ــط ی ــد، فق ــوزش داده ای  شــما آم

اســم دارد.
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   و استاد پاسخ داد:

“تمام اسامی خداوند، نیک هستند
زیرا که تمام اسامی خداوند، خداوند هستند.

این اسم نیست که ما صدا میزنیم
بلکه ما خداوند را صدا میزنیم.”

 دیگــری پرســید: “ آیــا یــک روشــی کــه خداونــد را ذکــر کنیــم، بهتــر از
راه دیگــر اســت؟”

باره پاسخ داد، و استاد دو

“ هیچ قانون و روش سخت و سریعی وجود ندارد.
مهمترین موضوع

نه راه و روش ذکر کردن و نه کلمات ذکر
بلکه عشق در ذکر کردن، است.”

 ســپس از کنــار بخشــی کــه زنــان نشســته بودنــد، صدایــی بــه آرامــی و بــا
خجالــت گفــت:” و از برابــری...؟

ــد، صــدای مــردی ــل از اینکــه او ســخنش را تمــام کن ــا درســت قب  ام
ــا دســتور بهــش گفــت کــه ســاکت شــود. آمــاد کــه ب

ــد ــم کــه بای ی ــی دیگــر پرســید: “ چــرا ســاکت شــود؟ مــا ذهــن ندار  زن
ــرای ــم؟ ب ــن گردی ــم روش ــه نتوانی ــم ک ی ــا روح ندار ــینیم؟ م ــاکت بش  س

ــه ــده گرفت ــردان، نادی ــدرت م ــان، بوســیله ی ق هــزاران ســال، زن
 شده اند. حتی در خانه خداوند، ما در قفس و جدا شده ایم.”
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 من هم اصل و حکمت جدید را دنبال میکنم و این را می‌دانم که
ید : استاد این را در مکان عمومی محکوم میکند , میگو

 به دستور چه کسی فقط نیمی از مؤمنان تنها اجازه حضور در
 خانه ی خداوند را دارند در حالیکه خود خداوند آغوشش را

برای همگی باز کرده است.”

 راجــاک گفــت: “ و اســتاد معنــوی همگــی را پذیراســت، همانطــور
 کــه خداونــد بــه مــا نــگاه میکنــد، بــه همــان شــکل نیــز او بــه همگــی،

ــگاه داشــته باشــیم. ــه هــم ن همانطــور کــه همگــی مــا قــرار اســت ب
من شنیده ام که استاد گفته و می‌دانم که حقیقت دارد که،

“من هندو،مسلمان،مسیحی یا کلیمی
هیچکدام را نمیبینم.

من تنها روح معنوی ابدی را می‌بینم.
 نه اروپایی ونه عرب را نمیبینم،
نه آمریکایی و نه آفریقایی را،

تنها روح معنوی ابدی را می‌بینم.
نه سیاه پوست و نه سفید پوست

نه غنی و نه فقیر
نه مرد و نه زن

نه دوست و نه دشمن
من تنها روح معنوی ابدی را می‌بینم

محبوب عاشق خداوند را.”
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ــر گــوش داشــت و ــورآلات ب ــا کــه زي ــود بســیار زیب ــی ب  و در آنجــا زن
 طــا بــر دســتان. او در مــورد عشــق ســوال کــرد: “ مــن بــه دنبــال عشــق
ــه ــزی ک ــا چی ــردم حــالا تنه ــش نک ــا پیدای ــتم ام ــی گش  همیشــگی و دائم
ــم اینســت کــه روزهــای ویرانگــر، شــب هــای تنهــا، بنابرایــن مــن  می‌دان

ــال درمــان میگــردم.” ــه دنب ــم بیمــار و ب در قلب
و استاد به آن زن پاسخ داد:

“چیزی که عشق صدا زده میشود
اغلب اصلا عشق نیست،

 بلکه یک قرارداد تجاریست که اعتباری محکم درش نیست و فقط
کلامیست.

که گفته می‌شود
تا زمانیکه من را راضی نگه داری، دوستت دارم

 زمانیکه دیگر راضیم نگه نداری، ازت طلاق میگیرم!
یا،

من تا زمانیکه هرچه بگویم تو عمل کنی، باهات دوست میمانم،
اما زمانیکه دیگر به آنچه گفته ام، عمل نکنی

رفاقت و دوستی ما تمام می‌شود.
دوست به دشمن تبدیل می‌شود.

به این شکل است که
 دنیا، قلبشان میشکند.”
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”برای عشق که از این دنیا نیست
,بلکه از جهان معنویست

و شما که به دنبال عشق در بیرون از خود هستید
به جای اشتباهی نگاه می‌کنید
چرا که خودتان، عشق هستید.

به جای آن، به دنبال مکان هایی باشید که می‌توانید عشق بدهید.
عشق، تا زمانیکه داده نشود، عشق نیست.

و در دادن آن است که
 میدانید مادیات دنیوی محدود و موقتی هستند

و فرد را به رنج گره میزند.
پس ببخش،

آن چیزی را که ابدی و بیشمار است
و شخص را از رنج بردن رها می‌سازد.

خدا را به دیگران ببخش
که چیزی کمتر از آن ، عشق نیستند.”

 و آگاهــی بیشــماری، دریافــت کردیــم. و فراوانــی و برکــت بــر مــا باریــد.
ــا ــه روزهــا. ت ــه ســاعات گذشــت ، ســاعت هــا ب ــق ب ــن راه، دقای  در ای
 اینکــه مــردی، کــه تــازه رســیده بــود بــر کنــار جمعیــت ایســتاده و گــوش
ــن نگــه دارد، از بیــن جمعیــت  مــی داد، نتوانســت خــود را بیشــتر از ای
 خــود را هــل داد و همــه را بــه اطــراف هــل داد تــا رد شــود و بــا
ــد و از ــتاده ای ــا ایس ــما در اینج ــه ش ــاد زد: “ در حالیک ی ــت فر  عصبانی

ییــد، بــه نــام دیــن، دنیــا در جنــگ اســت.” !!.دیــن ســخن مــی گو
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ــه کرد،”دشــمن!” خــود را مــردان خــدا اعــام و ی ــد گر ــا صــدای بلن  ب
 صــدا مــی زننــد و تمــام کلماتــی کــه از دهانشــان بــر مــی آیــد و اعمالشــان
ــن ــد و کشــور هــا را زمی ــه وحشــت مــی اندازن  را مقــدس، مــردم را ب
 و جــای کشــتار می‌کننــد. بــه نــام خداونــد، حقیقــت را بــه هــدف
 خودشــان دســتکاری و بــدل می‌کننــد و حــال، نفــرت در خانــه ی
 خداونــد، موعظــه می‌شــود. و ایــن را دیــن صــدا مــی زننــد.!!  و مــرد بــا

نفــرت بــر زمیــن تُــف انداخــت.
 و بــا عجلــه پاســخ دادم کــه آن هایــی کــه خــود را مــردان خــدا صــدا مــی

زننــد، امــا اســتاد گفــت:

“کسانی هستند که می انگارند
که اگر خود را چیزی صدا بزنند، به حقیقت می‌پیوندد.

پس آنها میگویند،
من مرد خدا هستم،

مردمان دین و مذهب،
 یک قدیس،

اما این تنها برایشان، یک اسم و رسم است.
این بر زبانشان است

اما این، قلبشان را لمس نمی‌کند.
اگر این از قلبشان بیرون می آمد،

در بین ما نه نفرت، بلکه با عشق می آمدند.”
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یــزی هــای پــی در پــی  و مــرد تــازه وارد در مــورد اعمــال مخــوف، خونر
ــن ــاد زد: مــا ای ی ــی بلنــد فر  گفــت و خشــم جمعیــت برخاســت. و زن

یــاکاران را مــی شناســیم ر
ینــد، مــردان خــدا هســتند! هــا! آنهــا بــه خودشــان خدمــت  آنهــا می‌گو
 می‌کننــد و نــه خــدا! معبودشــان قــدرت، پــول، اســم و رســم اســت!

یــاد زنــان گفــت:” آهــا نمــی خواهنــد بــه خــدا خدمــت  فــردی دیگــر، فر
کننــد! آنهــا می‌خواهنــد خــدا باشــند!”

یه گفت:” مرگ بر بدکاران”!! و آن مرد که اخبار را آورده بود با گر
 و مــن ، در مقابــل آن مــرد آمــدم و گفتــم:” نــه!” و از مــردم آنجا پرســیدم:
بــاره، همانطــور کــه اجدادمــان، نفــرت را در مقابــل  “ آیــا مــا دوبــاره و دو
 نفــرت، چشــم در مقابــل چشــم،تا اینکــه همــه ی مــا کــور شــدیم و نمــی
 توانیــم ببینیــم کــه نفــرت، چیــزی جــزء نفــرت، دانــه ای تلــخ جــز میــوه

ای تلخ،تولیــد نمیکنــد؟”
 گفتــم :” کســانی هســتند کــه هنــوز در مــرز زمیــن بــر طبــل جنــگ بلنــد
ــر ــج ب ــا ایجــاد رن ــد بشــنوند کــه ب ــن حقیقــت را نمی‌توانن ــد، ای بن  میکو
ــد ــا، نمــی دانن ــه ام ــان یافت ــج خودشــان پای ــد کــه رن ــران، می‌انگارن  دیگ

کــه، در از بیــن بــردن دیگــران، خودشــان را نیــز از بیــن مــی برنــد.”
 یکــی دیگــر اضافــه کــرد و گفــت: “راه هــای قدیمــی، دیگر اثــر نمی‌کنند.”

دیگــری گفــت: “ هرگــز اثر نداشــته اند.”
 ســپس فــردی دیگــر نظــر داد و دیگــری پــس از دیگــری، تــا همگــی

موافقــت کردنــد.
من گفتم: “ راهی هست.” ... نه جنگ, بلکه عشق.”
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 و آن مــرد کــه خبــر را آورده بــود بــه مــا پشــت کــرد و رفــت، امــا
یایــی کــه در جنــگ هــای بســیاری بــود، باز بازنشســته ی نیــروی در  ســر
 بــه جایــش آمــد و گفــت: “مــن هــم ویرانگــری جنــگ را دیــدم و زمیــن
 جنــگ را بــه دنبــال صلــح، خیلــی وقــت پیــش تــرک کــردم. امــا در دیــن

ــرای جنگیــدن اســت. عشــق راه مقدســی ب
یشــه ی تمــام اعمــال شــیطانی در دنیــا  اگــر میتوانــی فقــط بــه مــا بگــو، ر

یشــه کــن کنیــم.” چیســت، تــا مــا آن را ر
و من پاسخ دادم: “ دشمنی که به دنبالش هستید، جهل است.”

و مردی گفت: “ بیشتر در اینباره سخن بگو.
 دیگــری گفــت: “بلــه، بلکــه در ایــن زمــان ســخنان شــما هماننــد نــوری بر
 مــا، و تمامــی کســانی کــه می‌تواننــد بشــنوند، کــه شــب در راه اســت،

و دنیــا در حــال تاریــک شــدن اســت.”
 و مــن در پاســخ گفتــم: “ نترســید، چــرا کــه خداونــد بــا ماســت، و

تاریکــی نمی‌توانــد در مقابــل نــور بایســتد.”
 بنابــر ســوالی کــه کردنــد، مــن پاســخ دادم، از زمانیکــه در دشــتی در
 شــرق، بعــد از بــاران، زمانیکــه ابتــدای ســرما بــود و اســتاد با شــاگردانش
 نشســته بــود و شــالش را در مقابــل ســرما بــر خــود پیچیــده بــود. و از
 حکایتــی در مــورد چهــار مــرد کــه ســکه ی طــا بهشــان داده شــده بــود،

بــه مــا گفــت:
 مــرد اول کــه یونانــی بــود، گفــت: “ مــن بــا ایــن ســکه بایــد *اســتافیل*
 بخــرم.” امــا دومیــن مــرد کــه اســپانیایی بــود گفــت: “ مــن *اوواز*
 میخواهــم. شــخص ســوم کــه تــرک بــود گفــت: “ مــن اوواز نمیخواهــم،
 مــن *اوزوم* میخواهــم. و شــخص چهــارم کــه عــرب بــود، اصــرار کــرد

کــه آنهــا *عنــاب* بخرنــد.
 و بنابرایــن شــروع بــه دعــوا کردنــد، بخاطــر جهلشــان نمــی‌ دانســتند کــه،
 بــه زبــان هــر یــک آنهــا، همگــی یــک چیــز را می‌خواســتند و آن *انگــور*

بود.
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استاد به ما گفت:
“رهبران دروغین

به شما یاد می‌دهند که،
تفاوت های شماست که شما را دشمن می‌کند.

اما این تفاوت ها نیستند که شما را دشمن می کنند
بلکه” جهل و نادانی” است.”

او هشدار داد که
دشمنِ دشمن خود نشوید.

لازم نیست
 تا شخصی را بکُشید

بلکه تنها جهل درون آن شخص را.”

“رنج های درون انسان
  تنها با انقلاب معنوی،
برطرف خواهند شد.

تا زمانیکه قلب انسان تغییر نکند،
 چیزی تغییر نخواهد کرد.”

ــای ــتان ه ــر ســایه ی نخلس ی ــر ز ــم ب ــا ه ــی ب ــه همگ ــی ک  و در روز پایان
 انبــه نشســته بودنــد تــا میــان وعــده ی خــود را بخورنــد، آن فــردی کــه
 در بیــن آنهــا خیلــی مــورد احتــرام و اعتبــار بــود، ایســتاد تــا همگــی او را
 ببیننــد، گفــت: “ ایــن تصادفــی نیســت بلکــه بــه لطــف خداوندســت
 کــه مــا بــه دنبــال حقیقــت، همدیگــر را ملاقــات کــرده ایــم و فرشــتگان
یاهــا  بــا مــا هســتند.ما آمدیــم و زیــارت مقــدس بــه جــای آوردیــم، از در
 و اقیانــوس هــا بــه ســختی گذشــتیم.  بــرای عــده ای، آمــوزه هــای دیــن
 عشــق باعــث آشــکار ســازی و بــرای عــده ای تاییــد اســت. و حــال کــه
 زمــان تــرک و رفتــن فــرا رســیده اســت، از شــما تنهــا ایــن را میخواهــم،
ــه ــه ب ــا بقی ــت دارد، ب ــد حقیق ــنید و می‌دانی ــان ش ــه قلبت ــرا ک ــه آنچ  ک

یــد تــا عشــق رشــد کنــد. اشــتراک بگذار
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  و در ایــن روز پایانــی، فــرد نوجوانــی کــه نهايتــا پانــزده ســال داشــت.از
ــال ــه دنب ــن ســوال مــن از شــما اینســت کــه، مــا ب ی  مــن پرســید: “آخر
 جســتجوی حقیقــت، ســفر کردیــم. در مــورد حقیقــت صحبــت

ــر اســتاد چیســت؟ ــت از نظ ــا حقیق ــم، ام کردی

و من در پاسخ به او گفتم:
        حقیقت،

 “استاد گفته است که
عشق است.”

 بنابرایــن، مــن راجــاک خــان هــر آنچــه را کــه شــنیدم و دیــدم، نوشــتم و
 شــما بــا خوانــدن ایــن، خواندیــد و دیدیــد و حضــور داشــتید، همانطــور
 کــه مــن حضــور داشــتم. و بــه لطــف خداونــد درک کردیــد و در
ــی هــا ــا خیل ــد ب ــن در قلــب شــما حقیقــت چیســت، می‌توانی  درک ای
یــد، هــر آنچــه را کــه در حــال حاظــر عــده ای کــم  بــه اشــتراک بگذار

می‌داننــد.



راجاک خان
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